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جهانپسازکروناونظمجدیددرسیاستبینالملل

ونا بحران های هویت گرایانه را  کر
متوقف می کند

نظــامبینالملــلدرســالهایبعــدازفروپاشــینظــامدوقطبــیوجنــگســرد،شــكلبندیهایمختلــفسیاســت،

قــدرتوامنیــتراتجربــهكــردهاســت.ارزیابیهــایانجــامشــدهبیانگــرایــنواقعیــتاســتكــهجهاندرفضایسیاســی

ــریهویتــی،سیاســیو ــندوران،زمینههــایدرگی ــریداشــتهاســت.درای ــیپســادوقطبی،امنیــتكمت وبینالملل

جنگهــایپایانناپذیــرمنطقــهایبــهوجــودآمــدهاســت.ســتیزشهایایجــادشــدهمنجــربــهظهــورناسیونالیســم

درآمریــكا،اروپــا،آفریقــاوآســیاشــدهاســت.ناسیونالیســمجدیــدهماننــدســالهایآغازیــنقــرن19میتوانســتزمینههــایجنــگجهانــیجدیــدیرابــهوجــودآورد.دربســیاری

ازكشــورها،ناسیونالیســمابعــادجدیــدیازایدئولــوژی،هویــت،قــدرتوســتیزشرابازتولیــدكــردهاســت.پیــروزیترامــپدرانتخابــاتریاســتجمهوریآمریــكا،تثبیــتموقعیــت

پوتیــندرروســیهوظهــوراردوغــانبهعنــوانرئیسجمهــورقدرتمنــدتركیــهتمامــابیانگــرشــكلجدیــدیازرقابتهــایسیاســیوامنیتــیبــودهاســت.هــریــكازبازیگــرانتــاش

داشــتندتــاسیاســتقــدرتراگســترشدهنــدوخصومــتوكینــهرادرحوزههــایجغرافیایــیمختلــفبازتولیــدكردنــد.درایــنشــرایط،هیچگونــهاحســاسمشــتركدربــاره»امنیــت

انســانی«وجــودنداشــت.اگرچــهدرســالهایدهــه1980بــهبعــد،مفاهیــممربــوطبــهامنیــتانســانیدرحــوزهادبیــاتسیاســیوروابــطبینالملــلمطــرحشــده،امــاالگویسیاســت

قــدرتبــاواقعیتهــایامنیــتانســانیكامــامتفــاوتبــهنظــرمیرســید.بحــرانیمــن،ســوریهوعــراقنشــاندادموضوعاتــیهماننــدجنــگ،تبعیضنــژادی،حقــوقزنــان،مهاجــرت،

پناهنــدگانوكــودكانلطمهدیــدهازشــرایطبحــرانهیچگونــهمخاطبــیدرسیاســتجهانــیندارنــد.كشــورهایاروپایــیدرصــددبرآمدنــدمرزهــایخــودرادربرابــرمهاجــرانببندنــد.
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@راهبردراهبرد f a r h i k h t e g a n d a i l y

زمینه های بین المللی تهدیدات امنیت انسانی و امنیت بهداشتی 

به همان گونه ای كه بحران های اجتماعی ریشه در سیاست اقتصادی و امنیتی 

كشـــورها دارد، بحران كرونا كه مبتنی بر نشانه هایی از امنیت انسانی است، 

ریشه در الگوهای كنش بازیگران موثر سیاست بین الملل داشته است. ظهور و 

گسترش ناسیونالیسم جدید مبتنی بر سیاست قدرت را می توان در زمره عوامل 

و نیروهای بحران ساز در نظام جهانی دانست. الگویی كه جنگ همه علیه همه 

در همه حوزه های سیاسی و اقتصادی را اجتناب ناپذیر می ساخت. قدرت های 

بزرگ و كشـــورهای صنعتی از تمامی قدرت و قابلیت خود برای حداكثرسازی 

سود اقتصادی بهره گرفتند. 

محور اصلی سیاســـت های آمریكا در دوران دونالـــد ترامپ مبتنی بر مقابله 

بـــا كنوانســـیون های بین المللی، نادیده گرفتن حقـــوق بین الملل، عبور از 

اتحادیه های چندجانبه و مقابله با سیاســـت جهانی و موضوعات مبتلابه آن 

بوده است. بسیاری دیگر از كشورهای صنعتی اروپا نیز از الگوی دونالد ترامپ 

برای بهینه سازی موقعیت خود بهره گرفتند. كشورهای قدرتمند در اقتصاد و 

سیاســـت جهانی، هیچگونه سازوكاری برای كنترل بحران و ستیزش در پیش 

نگرفتند. ضرورت های سیاست قدرت به گونه ای بود كه هر كشوری صرفا درصدد 

حفظ تولید ناخالص داخلی، امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی خود برآمده بود. 

نگرش بشردوستانه و حقوق بشردوستانه در غبار جنگ های هویتی و منطقه ای 

نابود شده بود، به همان  گونه ای كه سرنوشت انسان های آواره مهاجر در وضعیت 

نابودی قرار داشت. در این شرایط، نیروهای جهانی اقتصاد و سیاست تمامی 

تلاش خود را برای حداكثرسازی قدرت و رشد اقتصادی به انجام رساندند. دونالد 

ترامپ براساس انگاره ناسیونالیسم آمریكایی و »آمریكا اول«، شلیك نهایی به 

فرآیندهای امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی را به انجام رساند. دونالد ترامپ 

از كنوانسیون های فرهنگی، امنیت انسانی و زیست محیطی خارج شد و جدال 

امنیتی جدیدی علیه كشورهای اروپایی، چین، روسیه و ایران به انجام رساند. 

پیامدهای كوتاه مدت بحران كرونا در سیاست جهانی

واقعیت آن اســـت كه بســـیاری از زمامداران، خود نیز احساس 

تهدید می كنند. بحران كرونا می تواند »بازگشت به خویشتن« را 

بین زمامداران ایجاد کند. مثبت اعلام شدن تست كرونای بوریس 

جانسون، همسر نخست وزیر كانادا و علی لاریجانی تماما بیانگر 

آن است كه ویروس كرونا، استثناپذیر نیست. در حوزه سیاست 

قدرت زمامداران نیز می تواند لانه كند. به همین دلیل است كه 

الگوی رفتاری زمامداران و كارگزاران سیاســـت قدرت براساس 

انگاره های چندبعدی تری شكل گرفته است. 

هرگونه بحران اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آثار خود را 

در الگوهای رفتاری كشورها به جا می گذارد. هم اكنون زمامداران 

بسیاری از كشـــورها به این موضوع واقف شده اند كه در شرایط 

بحـــران كرونـــا باید تمامی تلاش خود را بـــرای حفاظت از جان 

انسان ها و امنیت شهروندی به عمل آورند. اگرچه برخی زمامداران 

همانند دونالد ترامپ درصدد هســـتند معادله امنیت انســـانی 

را تحت الشـــعاع ضرورت های دولـــت داری قرار داده و در چنین 

شـــرایطی، موضوع مربوط به حكمرانی خوب و موثر را با »نگرش 

مالتوسی« خود حاشیه ای سازند. 

بحران كرونا توانســـت فرآیندهای توســـعه صنعتی، بحران های 

منطقه ای، هویت گرایی لجام گسیخته و ستیزش های پایان ناپذیر 

منطقه ای را محدود و كنترل کند. جدال های امنیتی آمریكا علیه 

ایران محدود شده اســـت. اگرچه دونالد ترامپ هنوز بر ضرورت 

مقابلـــه با »جبهـــه مقاومت« در محیط منطقـــه ای تاكید دارد. 

واقعیت آن اســـت كه روسیه و چین هم رویكرد مشابهی با آمریكا 

برای محدودسازی قدرت جبهه مقاومت دارند. تصویب قطعنامه 

شورای امنیت علیه گروه های اجتماعی مقاومت در یمن بیانگر آن 

است كه سیاست جهانی از »عقلانیت قدرت تاكتیكی« حمایت 

بـــه عمل آورده و به همین دلیل بـــا نیروهای اجتماعی مقابله و 

رویارویی داشته است. 

سیاست موازنه تهدید و قدرت موسع در نظام جهانی

تمامی نشانه های سیاست جهانی كه عمدتا از سوی ایالات متحده و بازیگران 

بحران ســـاز نظام جهانی در پیش گرفته می شد، بیانگر آن بود كه جنگ های 

جدید در حال ظهور اســـت. واقعیت آن است كه »كرونا« به بازیگران سیاست 

بین الملل هشـــدار داد امنیت جهانی در گرو عقلانیت اجتماعی و انســـانی 

اســـت. كرونا توانست به عنوان نشانه ای از تهدید جمعی، نظام بین الملل را با 

شـــوك جدیدی از بی ثباتی اقتصادی، انسانی و اجتماعی روبه رو سازد. شاید 

بتوان به این موضوع اشاره داشت كه كرونا توانست »موازنه تهدید« جدیدی در 

سیاست بین الملل به وجود آورد. 

هرگاه موازنه تهدید به وجود می آید، بازیگران سعی می كنند تضادهای خود را 

كاهش داده و برای مقابله با تهدید جدید تلاش کنند. سیاست قدرت در قرن 21 

می توانست تهدیدات شدید و گسترده ای را علیه كشورها به وجود آورد. جنگ های 

منطقه ای از قابلیت لازم برای تسری به حوزه های منطقه ای و بین المللی برخوردار 

بود. هرگونه معادله قدرت براساس حداكثرسازی سود محاسبه می شد. گروه های 

اجتماعی نیز احساس می كردند زمامداران جنگ طلب آنان درصدد بهینه سازی 

اعتبار، قدرت و مصلحت شـــهروندان هستند، در حالی كه آنان صرفا به معادله 

سود-هزینه براساس اراده كنشگری مبادرت می كردند.

كشـــورهای قدرتمند نظام جهانی و زمامداران آنها كه در »دام ناسیونالیســـم 

ستیزه جو« قرار گرفته بودند، درك دقیقی از »قدرت موسع« نداشتند. قدرت موسع 

به مفهوم پیوند مولفه های اجتماعی، انسانی، زیست محیطی، بهداشتی و حقوق 

بشردوستانه با ضرورت های سیاست جهانی بوده است. بحران كرونا به تمامی 

شهروندان هشدار داد، سیاست قدرت بدون درك مولفه های اجتماعی و امنیت 

انسانی نمی تواند منجر به ثبات و آرامش برای شهروندان شود. به همین دلیل 

است كه بحران كرونا هشدار جدید به تمامی شهروندان، زمامداران و نهادهای 

بین المللی برای بازتعریف سیاست قدرت محسوب می شود. 

پیامدهای طولانی مدت بحران كرونا در سیاست جهانی 

اگرچـــه بحران كرونا در كوتاه مدت، گروه های اجتماعی و زمامداران در نظام جهانی را 

با »شـــوك و بهت« روبه رو ساخت، اما واقعیت آن است كه چنین فرآیندی می تواند نظم 

جدیدی در سیاست بین الملل به وجود آورد. كشورهای صنعتی به این موضوع واقف 

شدند كه تهدیدات زیست محیطی و بهداشتی همانند چالش های هویتی، جنگ های 

تروریســـتی و ستیزش های منطقه ای می تواند امنیت روانی جامعه و دولت را با چالش 

روبه رو سازد. چنین فضایی می تواند شكل جدیدی از »درماندگی دولت« را بازتولید سازد.

 در سال های آینده موضوعات مربوط به محیط زیست، بهداشت و مقابله با بیماری های 

واگیردار، بخشـــی از سازوكارهای مربوط به امنیت انسانی، اجتماعی و راهبردی تلقی 

خواهد شد. 

 در جهان پساكرونا، نظریه های انتقادی روابط بین الملل مطلوبیت بیشتری در سیاست 

جهانی پیدا خواهد كرد. مفهوم امنیت انسانی و امنیت بهداشتی بازتولید می شود. 

 بحران كرونا جهانی را در كوتاه مدت شكل می دهد كه بخشی از اختلافات سیاسی و 

امنیتی كشورها در فضای ركود قرار می گیرد. كشورها تلاش می كنند تا شكل جدیدی 

از همكاری های اقتصادی، اجتماعی و انسانی را بازتولید كنند. 

 ناسیونالیســـم ســـتیزه جو كه در كشورهای آمریكا، روســـیه، چین و تركیه گسترش 

یافته، تحت تاثیر فضای روانی و ضرورت های جدید نظام جهانی بازتولید خواهد شد. 

در چنین فرآیندی، اعتبار دونالد ترامپ در انتخابات ریاســـت جمهوری نوامبر 2020 

كاهش خواهد یافت. 

 کرونا اصلی ترین دشـــمن سیاســـت های اقتصادی، اجتماعی و بین المللی دونالد 

ترامپ بوده و احتمال شكست وی در انتخابات نوامبر 2020 بسیار زیاد خواهد بود. 

 سیاســـت جهانی براساس معادله امنیت هم بســـته شكل می گیرد. باری بوزان قبلا 

مفهـــوم »مجموعه های امنیتی« را مطرح کرد. مجموعه های امنیتی جدید براســـاس 

درك موسع قدرت شكل می گیرد. مفاهیمی همانند امنیت انسانی، امنیت بهداشتی 

و همكاری های چندجانبه به موازات الگوهای رفتار تهاجمی مبتنی بر سیاست قدرت 

كشورهایی با رویكرد ناسیونالیستی بازتولید می شود. 

 اگرچه رئالیسم به عنوان نظریه مسلط سیاست قدرت و نقش دولت در سیاست جهانی 

باقی خواهد ماند، زمامداران و كشورها تلاش می كنند از سازوكارهایی استفاده كنند 

كه مبتنی بر درك موسع قدرت باشد. 
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سید محمد مرندی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره 

به شـــیوع بیماری کرونا در جهان در گفت وگو با »فرهیختگان« 

تصریح کرد: »بحران کرونا نشان داد نظام لیبرال و سرمایه داری 

عمیقا دچار شکســـت شده است و به اثبات رسید که در چنین 

بحران هایی ساختارهای لازم را برای حفاظت از اکثریت جامعه 

ندارد، چراکه این ساختار برای منفعت اشخاص و طبقه خاصی 

یعنی سرمایه داران طراحی شده است. از این رو بخش خصوصی 

نه تنها قادر به حل مشکل کنونی نیست که حتی هدف و انگیزه ای 

نیز برای حل بحرانی همچون کرونا ندارد. بنابراین کرونا آسیب 

جدی به نگرش سرمایه داری و تئوری دولت حداقلی لیبرالیسم 

زد.«

مرنـــدی افزود: »در آمریکا نظام فراگیر ســـلامت وجود ندارد و 

به دلیل عدم وجود ســـاختارهای لازم آنها نمی توانند به شکل 

فراگیر با شیوع بیماری مبارزه کنند. از طرف دیگر چون بیشتر 

بیمارســـتان ها و بخش درمان در این کشـــور در اختیار بخش 

خصوصی هســـتند و صرفا برای سودآوری طراحی شده اند، با 

کمبود پزشک، پرستار، تجهیزات اولیه و حتی عدم انگیزه کافی 

برای مبارزه و درمان این بیماری مواجه اند. چون این بیمارستان ها 

و مراکز درمانی برای به دســـت آوردن سود حداکثری طراحی 

شده اند، بنابراین سعی می کنند هزینه های خود را تا حد امکان 

کاهش دهند؛ از این رو این مراکز درمانی انبارهای کوچکی دارند 

و کادرهای درمانی آنها حداقلی اســـت و بیشتر در حوزه هایی 

تخصص دارند که سودآوری بالاتری داشته باشد.« 

مدیرگروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهران، اظهار داشت: »وقتی که کشورها با ساختاری مشابه آمریکا 

با چنین بحران هایی مواجه می شوند این بیمارستان ها و مراکز 

درمانی به علت ســـودمحوری صرف؛ آمادگی و انگیزه ای برای 

مبارزه با چنین بحرانی را ندارند. بنابراین شـــاهد هستیم ابعاد 

گسترده کمبود ماسک و تجهیزات اولیه در آمریکا تا جایی است 

که همه را به حیرت واداشته است. سوپرمارکت ها و فروشگاه های 

آمریکا همه خالی شده اند، چرا که ساختار اقتصادی این کشور 

به طور کلی بر مبنای سود حداکثری طراحی شده است.«

این کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: »وقتی همه چیز مثل 

ساعت برای کسب حداکثر سود درصد اندک جامعه یعنی صرفا 

ســـرمایه داران کار می کند؛ بنابراین انگیزه ای وجود ندارد که با 

روحیه ازخودگذشتگی  به شکل هماهنگ شده و سازمان یافته 

با شیوع بیماری مبارزه کنند و با بحران پیش آمده روبه رو شوند.« 

مرندی خاطرنشان کرد: »از سوی دیگر به عنوان مثال کشور ما 

ایران زودتر از غرب درگیر بیماری کرونا شد و فرصت کمتری برای 

آمادگی مبارزه با چنین بیماری داشـــت ولی به رغم تحریم های 

گسترده و تلاش آمریکا برای جلوگیری از مبارزه موفقیت آمیز ما 

با بیماری کرونا؛ شاهد هستیم تا این لحظه وضعیت کنترل این 

بیماری در کشور ما به مراتب بهتر از کشورهای غربی است و با 

چنین بحران هایی مشابه آنها مواجه نشده ایم. این موفقیت نسبی 

به دلیل تاسیس نظام فراگیر سلامت در دهه 60 و 70 بوده است. 

از این رو به رغم اینکه دولت های مختلف در کشور ما نیز نسبت 

به شبکه نظام فراگیر سلامت اهتمام لازم را نداشتند ولی شاهد 

هستیم به دلیل ساختار همین شبکه، دانشگاه های علوم پزشکی 

به رغم محدودیت ها توانستند بحران کرونا را در کشور مدیریت 

کنند. همین مســـاله هم حاکی از آن است که دولت ها موظف 

هستند همه اقشار جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و کم بهره از 

ثروت را تحت پوشش حمایت های ویژه قرار دهند.« 

عضو هیات علمی دانشـــگاه تهران تاکید کرد: »همانگونه که 

اشاره شد کشـــورهای غربی به دلیل ساختار لیبرالی برخی از 

این کشورها در پیشگیری از شیوع این بیماری تعلل کردند. در 

کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم این 

کشورها به دلیل فقدان دولت های قوی و ساختار سرمایه داری 

خود نتوانستند این بحران را مدیریت کنند.« 

مدیرگروه مطالعات آمریکای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 

تهـــران، افزود: »در این میان مشـــکل بزرگ تری که وجود دارد 

و آن هم به پیش از شـــیوع بیمـــاری کرونا باز می گردد مربوط 

به بدهی های عظیم آمریکا و برخی کشـــورهای اروپایی است. 

حباب هـــای عظیمی که به خصوص در اقتصاد آمریکا به دلیل 

این بدهی های عظیم و اقتصاد بیمار به وجود آمده بود به عبارتی 

با شیوع کرونا ترکید.«

وی همچنین تاکید کرد: »بنابراین بحرانی که در اقتصاد آمریکا 

در حال شکل گرفتن است از بحران کرونا به مراتب بزرگ تر است. 

این بحران هم به دلیل ضعف های نظام لیبرال سرمایه داری است 

که باعث شده دولت ها به شکل واقع بینانه به مشکلات اقتصادی 

نپردازند و اجازه دهند سرمایه داران جهت گیری های اقتصادی را 

به نفع خودشان شکل دهند و درنهایت بحران کنونی را در ایالات 

متحده به وجود آورند. به گونه ای که شاهد هستیم درحال حاضر 

آمار بیکاران در آمریکا به شـــکل بی سابقه ای در حال افزایش و 

چرخ های اقتصادی آمریکا در حال خردشدن است.« 

مرندی در ادامه گفت وگو با »فرهیختگان« به تاثیرات سیاسی 

تحمیلی اپیدمی بیماری کرونا بر جهان نیز اشاره و تصریح کرد: 

»به نظر من روند جهانی شدن به شکلی که در مباحث پیشین 

مطرح بود متوقف خواهد شد. دولت ها و ملت های غربی و اروپایی 

به سمت تقویت مرزهای خود و احیای محدودیت های ترددی 

بین مرزها و کشـــورهای خود پیش خواهند رفت و حتی به نظر 

من به لحاظ اقتصادی نیز تعرفه های خود را اعمال خواهند کرد 

و به عبارتی به عقب باز می گردند. حتی مشخص نیست و بعید 

به نظر می رسد اتحادیه اروپا به شکلی که در حال حاضر وجود 

دارد به معنی اتحادیه ای با مقررات و مرزهای فعلی دوام بیاورد.« 

این تحلیلگر مسائل بین الملل، تاکید کرد: »بحران کرونا نشان داد 

اتحادیه اروپا و کشورهای غربی تا آن زمان که اکثر ثروت جهان 

در آنجا تجمیع شده بود و در رفاه نسبی بودند -که البته هزینه 

آن را طی ده ها سال گذشته همه دنیا می پرداختند- هماهنگی 

بیشتر و انگیزه کمتری برای تنش های درونی بین خودشان وجود 

داشت. ولی حالا که شرایط این کشورها به دلیل بیماری کرونا و 

از آن مهم تر به دلیل فاصله طبقاتی زیاد و بحران ها و حباب های 

عظیم اقتصادی به هم ریخته است، تنش های بسیاری بین آنها 

در حال شکل گیری است که باعث ازهم پاشیدگی انسجام درونی 

غرب خواهد شد.«

مرندی  درخصوص میـــزان اثرگذاری بحران کرونا بر انتخابات 

ریاست جمهوری چند ماه آینده آمریکا نیز معتقد است هنوز برای 

قضاوت زود است. او گفت: »اکثریت قوی از طرفداران ترامپ در 

هر شـــرایط به وی رای خواهند داد. اگر شرایط در آمریکا خیلی 

بحرانی شود و دونالد ترامپ نتواند دیگران را مقصر جلوه بدهد 

بخشی از طرفدارانش از وی فاصله خواهند گرفت ولی اگر ترامپ 

بتواند قصورات و کاستی ها را با موفقیت در اذهان مردم آمریکا 

به گردن دیگران بیندازد، همچنان احتمال رای آوری و پیروزی 

در انتخابات آتی آمریکا را دارد. البته هنوز برای ارزیابی دقیق و 

همه جانبه زود است. باید منتظر ماند و دید که رقیب ترامپ چه 

کسی است و علاوه بر آن آینده اقتصادی ایالات متحده و عملکرد 

رئیس جمهور آمریکا طی ماه های آینده را نیز باید در نظر گرفت.«

  گفت وگو

مرندی،عضوهیاتعلمیدانشگاهتهراندرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

روند پیشین جهانی شدن متوقف خواهد شد
حانیه موحدین
دبیر گروه راهبرد


